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  چكيده
گيري و گسترش پديده فـرار ماليـاتي    هدف از مقاله حاضر بيان نظري عوامل اقتصادي موثر بر شكل

در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. براساس مدل ارائه شده چنين استنباط مـي شـود  كـه بـا افـزايش      
و به عبارتي تمكين  يابداي مشمول ماليات بر ارزش افزوده، فرار مالياتي افزايش   مي  هاي هزينه پرداخت

مالياتي كاهش خواهد يافت. همچنين، افزايش در احتمال رسيدگي و كشف فرار مالياتي  و افـزايش نـرخ   
شود، افزايش تمكـين ماليـاتي و در نتيجـه كـاهش      جريمه، براي مواردي كه پرونده مالياتي رسيدگي نمي

توانـد مسـؤلين و    ري برخوردار اسـت، مـي  فرار مالياتي موجب ، خواهد شد. نتايج حاصل كه از پشتوانه نظ
ها و انتخاب متغير سياستي در امـر جلـوگيري از    مجريان نظام ماليات بر ارزش افزوده را در اتخاذ سياست

 فرار مالياتي ياري رساند. 
    

  :كليد واژه
ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، تمكين مالياتي، فرار مالياتي، اجتناب مالياتي، مدل فرار از ماليات بـر   

  ارزش افزوده.
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  مقدمه -1
هاي موثر در راه اصلاح نظام مالياتي كشور، بررسي و مطالعه در خصوص وضع ماليات بر  از جمله گام

ها است. در  ع تأمين درآمد مالياتي دولتبترين وكاراترين منارزش افزوده و اجراي آن، به عنوان يكي از به
براي اولين بار لايحه ماليات بر ارزش افـزوده توسـط دولـت وقـت تقـديم مجلـس شـوراي         1366سال 

هاي مستمر مسئولان ذيربط كليات لايحـه ماليـات بـر ارزش افـزوده در      با تلاش و اسلامي ايران گرديد
  به تصويب رسيد وجزئيات آن دردست بررسي قرار گرفت.  1384مجلس هفتم در فروردين ماه  

است كه در مراحل زنجيـره   2) نوعي ماليات غير مستقيم بر مصرفVAT(1ماليات بر ارزش افزوده    
مصرف، به ميزان درصدي از ارزش افزوده حاصله در هر مرحله از زنجيره، از هر بنگاه واردات/توليد/توزيع/

  شود.    كننده نهايي منتقل و توسط وي پرداخت مي گردد تا نهايتا  به مصرف به بنگاه بعدي منتقل مي
ار هـاي فـر    يكي از مهمترين مسائل مربوط به وضع و اجراي كارآمد هر نوع ماليـاتي، شناسـايي راه    

مالياتي و راهكارهاي جلوگيري از آن است. زيرا پديده فرار مالياتي با  تبعات اجتماعي، اقتصادي و اثـرات  
  است. همراه متقابل 
 يو مـانع مي شـود  بندي دولت  ، اختلال در بودجهرا فرار مالياتي موجب كاهش درآمد مالياتي دولت  

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي و ...   ديريت برنامهم مسئله. اين ايجاد مي كندبراي دستيابي به اهداف 
  كند.    كشور را با مشكل تامين مالي و در نهايت كاهش رفاه عمومي روبرو مي

دهد و مي   اند، تغيير  فرار مالياتي توان رقابتي عوامل اقتصادي را به نفع آنهايي كه ماليات نپرداخته  
. چنانچه بـراي پيشـگيري از فـرار    كرد  بيشتر خواهد را آمديهاي مختلف در هروگاز اين بابت شكاف بين 

نيز به منظور افزايش توان مالي خود به اين كار ترغيب  ممكن است افراد ديگرانديشي نشود،  مالياتي چاره
رغم پرهيز برخي افـراد، بـه تـدريج     به دليل تاثير رفتار اجتماعي افراد بر يكديگر، فرار مالياتي،  به وشوند. 

  وليت عمومي و گسترش يابد. مقب
اي بـودن   از نكات بارز ماليات بر ارزش افزوده، ماهيت خود كنترلي آن است كه ناشي از چنـد مرحلـه  

مندي از مزاياي اعتبار مالياتي در  باشد. علاوه بر اين، امكان بهره فرآيند توليد و توزيع كالاها و خدمات مي
نمايـد. بنـا بـه     يني و جلوگيري از فرار مالياتي كمك شاياني مياين نوع ماليات به شفافيت اقتصاد زير زم

                                                      
1-Value Added Tax: VAT 
2 -Consumption Tax  
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اهميت و تاثيرگذاري فرار مالياتي بر نظام مالياتي ارزش افـزوده  مطالعـات متعـددي در زمينـه شناسـايي      

  گيري و گسترش پديده فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده انجام گرفته است.  عوامل موثر بر شكل
هـا، بنـا بـه     مانند ساير انـواع ماليـات   اساس پديده فرار مالياتي در نظام ماليات برارزش افزوده،بر اين 

و تحت تأثير عوامل گوناگوني از جملـه عوامـل اقتصـادي، بسـترهاي اجتمـاعي و تـوان اجرايـي و         يعلل
  دهد.  مديريتي سازمان مالياتي رخ مي

يفي و پيمايشي در تبين مطلـب اسـتفاده گرديـده    هاي توص از آنجا كه در اغلب اين مطالعات از روش
گيري فـرار ماليـاتي در نظـام ماليـات بـر       است، سعي بر اين بوده است كه عوامل اقتصادي موثر بر شكل

  بيان شود.         ، ارزش افزوده در چارچوبي مستدل و نظري
بنابراين، ابتدا به تعريف سه واژه مالياتي (فرار مالياتي، اجتنـاب از ماليـات و ماليـات بـر ارزش افـزوده)، و        

  پردازيم. گيري از مدل ارائه شده مي سپس به تشريح مدل  فرار از ماليات برارزش افزوده و در آخر به نتيجه
 

  فرار مالياتي -2
باشد مجموعـه عوامـل مـذكور موجـب      رضايت بخش نمي از آنجا كه پرداخت ماليات براي هر مؤدي

شود تا برخي از مؤديان با هدف نپرداختن ماليات و يا كاهش ميزان ماليـات پرداختـي اقـدام بـه فـرار       مي
  نمايند.  2و اجتناب از ماليات 1مالياتي

گـردد. ايـن    فرار مالياتي به عدم پرداخت غيرقانوني تمام يا قسمتي از ماليات اطلاق مـي  به طوركلي،
تواند در قالب تنظيم حسابهاي مالي، ارائه اطلاعات مالي نادرست و يـا ارائـه نكـردن اطلاعـات      اقدام مي

هاي  صورت گيرد. علاوه بر اين، فرار مالياتي به گستره اقتصاد غير رسمي مانند معاملات خانگي و فعاليت
هـا بـه دليـل فقـدان      كـه از ايـن فعاليـت   شود  هاي جنايي و بزهكاري مربوط مي غير قانوني نظير فعاليت

 گردد.  اطلاعات لازم، مالياتي اخذ نمي
  

   الياتاز ماجتناب  -3  
هاي خاصي در مقابل اصول كلي وضـع   بنا به دلايلي مانند وجود امتياز ويژه در رفتار مالياتي با فعاليت

ن فرصت استفاده از راهكارهاي براي مؤديا ممكن است هايي در قوانين و مقررات مالياتي ماليات و كاستي
                                                      

1  -Tax Evasion 
2  -  Tax Avoidance 
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توانـد از طريـق    قانوني جهت كاهش و يا عدم انجام تعهد مالياتي آنان فراهم آيد. در اينصورت مؤدي مي
هاي قانوني اقدام به اجتناب از ماليات نمايد. از آنجا كه اجتناب از ماليـات، فعـاليتي قـانوني اسـت لـذا       هار

  ست.بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد ا
در فرار مالياتي، مؤدي با ناديده گرفتن قانون، قصد كاهش ميزان ماليات پرداختي و يا عـدم پرداخـت   
آن را دارد. به رغم آنكه از اين نظر فرار مالياتي از اجتناب ماليـاتي متفـاوت اسـت، امـا بـه لحـاظ  رفتـار        

ها بـه   هاي زيادي وجود دارد. گاه اين شباهت بين فرار مالياتي و اجتناب مالياتي شباهت ،اقتصادي مؤديان
 شود مجزا كردن و تفكيك اين دو بسيار مشكل است. حدي است كه عنوان مي

به هر حال، فرار مالياتي و اجتناب از ماليات، هـر دو بـه منظـور گريـز از پرداخـت ماليـات صـورت          
ساسي اين دو آن است كه اجتناب از ماليات رفتاري قانوني است بـه ايـن معنـا كـه     گيرند. اما تفاوت ا مي

هاي قـانون ماليـات و بـازبيني در تصـميمات اقتصـادي خـود تـلاش         عوامل اقتصادي با استفاده از روزنه
  كنند تا بدهي مالياتي خود را كاهش دهند. در حاليكه فرار مالياتي رفتاري غير قانوني است.  مي

  
  ماليات بر ارزش افزوده: -4

)، در زمـره ماليـات غيرمسـتقيم بـر     VATها، ماليات بـر ارزش افـزوده (   قانون ماليات  يبند در طبقه
اي است كه در  آيد. اين نوع ماليات، مالياتي چند مرحله مصرف و فروش داخلي كالاها و خدمات بشمار مي

ر حسب ارزش افزوده ايجاد شده در هـر مرحلـه،   هر يك از مراحل واردات، توليد، توزيع تا مصرف نهايي ب
تواند با يك يا چند نرخ  شود. ماليات بر ارزش افزوده مي به صورت درصدي از آن، در همان مرحله اخذ مي

هاي غيرمستقيم معمـول در يـك مرحلـه (مرحلـه مبادلـه كـالا) اصـابت         اعمال شود. اما برخلاف ماليات
نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خـدمات  ،  كند. ماليات بر ارزش افزوده نمي

كند و بار قانوني مالياتي آن بر دوش مصرف كننده نهايي اسـت.   اي را از پرداخت ماليات معاف مي واسطه
تفاوت بين عايدي ناشي از فروش كالاهـا و خـدمات و    ها يعني مابه  هبنگااين نوع ماليات از ارزش افزوده 

  شود. هاي توليد (به استثناي نيروي انساني)، دريافت مي هاي پرداختي بابت خريد نهاده نهكل هزي
  

  بر ارزش افزودهماليات از مدل فرار  -5
  هاي فرار از ماليات از دو ديدگاه كلان و خرد بررسي شده اند. به طوركلي، مدل
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صي) موجب كاهش انگيزه كار در ديدگاه كلان افزايش نرخهاي مالياتي (به ويژه بيشتر از سطح مشخ

شود، توليـد در   گردد. از آنجا كه در تجزيه و تحليل مذكور استراحت، جانشين كار و پرداخت ماليات مي مي
يابـد. در صـورت وجـود امكـان فـرار از       بخش رسمي اقتصاد و در نتيجه، درآمد مالياتي دولت كاهش مي

  ست. ماليات، اثر آن از طرف عرضه  اقتصاد قابل بررسي ا
هاي مورد انتظار حاصل از فرار ماليـاتي بـه    ها با توجه به منافع و هزينه در ديدگاه خرد افراد و بنگاه  
  گيري عقلائي در مورد آن (فرار مالياتي) مي پردازند. تصميم

هـاي   ها و تجزيه و تحليل فرار متغيرهايي مانند ريسك، عـدم اطمينـان، جريمـه    گيري در اين تصميم
رار مالياتي، احتمال كشف فرار و عوامل فرهنگـي و اجتمـاعي و هنجارهـاي رفتـاري انسـانها      مربوط به ف

نقش دارند. بسياري ازمدل هاي فرار كاربردي، اساسا  از ديدگاه خـرد و بـدون توجـه بـه اصـول اخلاقـي       
 طراحي شده اند.    

كـه   1تاندارد فـرار ماليـاتي   توان اظهار داشت كه مدل اس فرار مالياتي مي يها با مطالعه پيشينه مدل  
معرفي گرديد اولين مدل در اين حوزه اسـت. ايـن مـدل توسـط      1972در سال 2توسط آلينگهام و ساندمو

بازنگري شد. مدل اسـتاندارد فـرار   1974در سال 4و يتژاكي 1973در سال 3متخصصيني چون سرينيواسان
يافته فرار مالياتي قرار گرفته  هاي تعميم دلمالياتي به دليل دارا بودن چارچوب نظري مناسب، پايه ساير م

  است.
هـا طراحـي شـده     اي مانند تخصيص دارايـي  مدل فرار مالياتي در حيطه اقتصاد خرد در قالب مسئله  

   5ها در چارچوب فروضي اساسي، بر فرار از ماليات بر درآمد تاكيد دارند. است. و به طوركلي، اين مدل
بنـدي غيرمسـتقيم بايـد     باشد مدل فرار مالياتي با عنايت بـه ماليـات  ي چنانچه مؤدي، بنگاه اقتصاد  

هاي قيمت  طراحي شود. در اين حالت تصميم به فرار از ماليات امكان دارد بر روي سطح توليد يا سياست
دهد كه تصميم به فرار  انجام شده در اين حوزه نشان مي گذاري بنگاه (انتقال ماليات) اثر گذارد. مطالعات

هاي انحصاري، تا مادامي كه احتمال مميزي ثابت باشد، مستقل از عوامل مـؤثر بـر    و انتقال ماليات بنگاه

                                                      
1  -Tax Evasion Standard Model 
2 -  Allingham and Sandmo 
3 -  Srinivasan 
4 -  Yitzhaki 

ماليات بر ارزش افـزوده و   ماليات بر ارزش افـزوده و   راههاي فرار مالياتي در نظام راههاي فرار مالياتي در نظام   ""براي مطالعه بيشتر به؛ يگانه  موسوي جهرمي ، طرح پژوهشي براي مطالعه بيشتر به؛ يگانه  موسوي جهرمي ، طرح پژوهشي   ..55
 ، مراجعه شود.، مراجعه شود.33، فصل ، فصل 13861386، ، ""راهكارهاي جلوگيري از آنراهكارهاي جلوگيري از آن
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فرار از ماليات است. همين نتيجه در خصوص بازارهاي انحصار چند جانبه (با راه حل كورنـو) نيـز صـادق    
ها در  رار از ماليات در اين بازارها، جدا از پارامترهاي اجرائي، به درجه تباني و سهم بنگاهمي باشد. اندازه ف

  ).                                            1998فرانزوني، بازار بستگي دارد (
 در طراحي مدل فرار از ماليات بر ارزش افزوده، به عنـوان ماليـاتي غيرمسـتقيم، از تـابع سـود بنگـاه      

  اقتصادي استفاده شده است.
بنگـاه، بـدون   C(q)كـل   و هزينـه R(q)ابتداء تابع سود به صورت زير در قالب مابه التفاوت درآمدكل 

               شود:  وجود ماليات بر ارزش افزوده، مطرح مي

)1(                                                                                         = )()( qCqR    
شـود.   ) با تغييراتي روبـرو مـي  1تابع سود (رابطه  Vدر صورت برقراري ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 

را به عرضه كننـدگان آنهـا    Vها بايد ماليات بر ارزش افزوده با نرخ  زيرا بنگاه هنگام خريد برخي از نهاده
حصول خود بايد از خريداران ماليات بـر ارزش افـزوده را دريافـت    پرداخت كند. همچنين، هنگام فروش م

  كند. در اينصورت:  
)2(                                 )()( qVRqR  از بر قراري ماليات بر ارزش افزوده =درآمد بنگاه پس 

)3(                               )()( qCVqC  ماليات بر ارزش افزوده =هزينه بنگاه پس از برقراري 

  شود. مي  VATهاي بنگاه است كه مشمول  نسبتي از هزينه ß)،3در رابطه (
بنگاه مورد نظر هنگام محاسبات لازم براي تعيين ميزان ماليات بر ارزش افزوده، ما به التفاوت ماليات 

بر ارزش افزوده قابل پرداخت به سازمان امور مالياتي اظهار دريافتي و ماليات پرداختي را به عنوان ماليات 
  كند.نمايد و آن را از سود خود كسر مي مي

)4(                            )]()([ qCqRV  =  ميزانVAT  مالياتيپرداختي به سازمان امور     
)5(                                A.t = (1+v)R(q)-C(q)-V C(q)-V[R(q)- C(q)   
)6(                                                                                    )()( qcqRAT    

  
شود كه سود پس از برقراري ماليات بر ارزش افزوده با سود قبـل از آن برابراسـت. ايـن     ملاحظه مي 

بنگـاه اقتصـادي در ارتبـاط بـا       گيري ي اثر و خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده بر تصميمنتيجه بيانگر ب
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توان خنثي بودن ماليات مذكور را در ارتباط بـا تخصـيص منـابع     رو، مي باشد. و ازاين سطح توليدشان مي

  درك و استنباط كرد.
زش افزوده در ميان انواع ماليـات  اين موضوع پشتوانه ديدگاه طرفداراني است كه معتقدند ماليات بر ار

بر مصرف از حداقل اختلال برخوردار است. اگر بنگاهي تصميم بگيرد بخشي از فعاليت خود را پنهان كند 
و بر اين اساس ماليات بـر ارزش افـزوده پرداخـت    ]،  R(q). و تنها قسمتي از درآمد خود را ابراز نمايد [

  به وسيله رابطه زير بيان خواهد شد:(y)نمايد، سود خالص حاصل از فرار ماليات بر ارزش افزوده 
)7(                                                 y = [1+v(1-)]R(q) - [1+v(1-)]C(q)  

  ن است .به منزله ضريب تمكي در رابطه بالا، 
، بر درآمد گزارش شـده وضـع   <1اي با ضريب   اگر فرار از ماليات بر ارزش افزوده كشف و جريمه 
  برابر خواهد بود با:  ’z‘تابع سود خالص ،گردد
 

)8(             z  = [1+v(1-)]R(q) - [1+v(1-)]C(q) - (1-)v[R(q)-C(q)] 
درنظر گرفته شود، سود خالص مورد  ‘‘حال اگر احتمال كشف فرار از ماليات بر ارزش افزوده  برابر  

  گردد: انتظار حاصل از فرار ماليات بر ارزش افزوده به وسيله رابطه زير بيان مي
 )9(                                                 E{U()} = (1-)U(y) + U(z) 

از آنجا كه بنگاه در پي حداكثر نمودن مطلوبيت مورد انتظار حاصل از سود خالص ناشي از فرار ماليات 
) و فــرار از ماليــات / تمكــين ماليــاتي q(باشــد، بايــد در مــورد ميــزان محصــول  بــر ارزش افــزوده، مــي

)(نمايد.  يگير تصميم  
 ,q ) تابع هدف متغيرهاي تصميم خواهند بود.                9بنابراين، رابطه ( و     

  را جايگزين نماييم رابطه زير بدست مي آيد: zو  yچنانچه 
 

E() = (1-)U([1+v(1-)]R(q) - [1+v(1-)]C(q)) + U([1+v(1-
)(1-)]R(q) - [1+v(1-)(1-)]C(q))  )10(                                                    

 .آيد ميبدست   ،,qاز حل معادلات شرط درجه اول ميزان بهينه  متغيرهاي تصميم، 
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 


E
q
( )

 (1-)U y
' [ (R’ - C’) + v(1-)(R’ - C’)] + U z

'  [(R’ - C’) + 

v(1-)(1-)(R’-C’) ] = 0                                                          (11) 
 

 

E( )

 - (1-)U y
' [v(R - C)] - U z

' [v(1-)(R - C)] = 0   (12) 

  ) روشن است كه:11در معادله (
A = (R’-C’) + v (1-)(R’-C’) > 0             
B = (R’-C’) + v (1-)(1-)(R’-C’)  < 0   (R’-C’) < - v(1-)(1-

)(R’-C’) 
  

 شود: براي سادگي بيان فرض مي

H = v(R-C) > 0 
D = v (1-)(R-C) < 0  
G = (R’-C’) > 0 

دگي و مميزي) بر به منظور بررسي اثر تغيير احتمال كشف فرار از ماليات بر ارزش افزوده (ميزان رسي
شـود.   )ديفرانسـيل گرفتـه مـي   12و11، از معادلات شرط درجه اول بهينـه يـابي (  )(روي تمكين مالياتي

 بنابراين:  

-U y
' A d + (1-)U y

'' A[(1-)G dv – vG d] + U z
' B d + U z

'' B[(1-

)(1-)G dv 
- v(1-)G d - v(1-)G d - v(1-)(1-)C’ d] = 0                   (13) 

U y
' H d - (1-)U y

'' H[H dv – v C d] - U z
' D d - U z

'' D[(1-)(R-

C) dv – H d - v(1-)C d] = 0                                                    (14)    
بـر ضـريب    )اي  مشمول ماليات بر ارزش افزوده ( هاي هزينه براي بررسي اثر تغيير نسبت پرداخت 

  شود:  ) استخراج مي15) رابطه  ((تمكين اين نوع ماليات
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                                                   (15)   

0
)1()1(

)1()1(')1)(1(
''''

''''''







GBvUAGvU
HvCUCvDUCBvU

zy

yzz





   

هاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده و  بـر   هزينه   بر اساس رابطه بالا، ميان دو متغير نسبت پرداخت
  اي معكوس وجود دارد. تمكين مالياتي رابطه

با توجه به ميزان رسيدگي، بر تمكين مالياتي )، ( همچنين، اثر تغيير در احتمال كشف فرار مالياتي   
)(:در حوزه ماليات بر ارزش افزوده به صورت زير بدست مي آيد  

  

0
G)]1(BvUAGvU)1[(

)]BD(U)AH(U[
''
z

''
y

'
z

'
y 







 

اي مستقيم بين احتمال كشف فرار  و ضـريب تمكـين ماليـاتي برقـرار      شود رابطه چنانكه ملاحظه مي
 است.   

  
  گيري نتيجه -6

هـايي كـه    شود كه براي مقادير بين صفر و يـك نسـبت هزينـه    از مدل نظري ارائه شده استنباط مي
كـه بـه طـور     اسـت  هايي شركتهاي رسيدگي نشده  بيشتر از  سود شركت)، باشد ( مي  VAT مشمول

. زيرا هرگاه پرونده ماليات برارزش افزوده شركتي صددرصد مـورد رسـيدگي قـرار    اندكامل رسيدگي شده 
  گيرد سودش برابر خواهد بود با: 

 
      R q C q( ) ( ) 

  شود با: و اگر شركت به صورت كامل مورد رسيدگي قرار نگيرد سود آن برابر مي
       ( ) ( ) ( ) ( )1 1v R q v C q 

اي مشـمول ماليـات بـر ارزش     هـاي هزينـه   توان دريافت كه با افزايش نسـبت پرداخـت   بنابراين، مي
تنها راه احياء سودآوري افزايش عدم تمكين، يعنـي   يابد. در صورت افزايش  ، سود كاهش مي)افزوده(

اسـت. بـراين اسـاس،     ) مدل ارائه شده مشهود15)، است. صحت اين مطلب در رابطه(كاهش تمكين (
هـاي   كه بـا افـزايش هزينـه    معامله گران فرديهاي كوچك و متوسط و  توان اظهار داشت كه شركت مي

)16(  
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ها روبرو هستند انگيزه بيشتري براي فرار از ماليات بر ارزش افـزوده   ناشي از ماليات بر ارزش افزوده نهاده
)، با افزايش بـالقوه در  ماليات بر ارزش افزوده(هاي مشمول  دارند. به بيان ديگر، افزايش در نسبت هزينه

باشد. بنابراين، تعيين نسبت مذكور در سـطحي مناسـب از جملـه راهكـاري مـوثر       عدم تمكين سازگار مي
 آيد. جهت جلوگيري از فرار ماليات بر ارزش افزوده بشمار مي

ادبيات فرار مالياتي حاصل و  ) مدل ارائه شده، دو نتيجه شناخته شده در16به علاوه، بر اساس رابطه (
  شود. اين  دو نتيجه عبارتند از: تاييد مي

      1گردد. افزايش در احتمال رسيدگي (كشف)، موجب تمكين  مالياتي مي-1
افزايش مميزي و احتمال آن براي اينكه افراد احساس خطر كنند و تمايل كمتـري   اي از موارد در پاره

ا راصول پذيرفتـه شـده اصـلاح ماليـاتي      شود. در اين باره نبايد نمايند، مطرح ميبراي فرار از ماليات پيدا 
هـاي اجرايـي وصـول     و همچنين افزايش هزينـه   "مالياتي  ازمانكارايي س "و  "اعتماد سازي  "زجمله ا

بـه  اي مـنظم   ماليات از نظر دور داشت. بنابراين، سازمان مالياتي بايد به طور تصادفي و بر اسـاس برنامـه  
هـايي باشـد كـه     هاي مالياتي بپردازد. بديهي است كه اولويت حسابرسي بايد بـا  بنگـاه   مميزي اظهارنامه

  احتمال وقوع فرار مالياتي در آنها بيشتر است.
افزايش در نرخ جريمه براي مواردي كه پرونده مالياتي رسيدگي نمي شوند موجب افزايش تمكين -2

  واهد شد.مالياتي / كاهش فرار مالياتي، خ
ــابراين تعيــين جريمــه و انجــام  هــاي ماليــاتي مناســب (اعــم از اتوماتيــك، كيفــري و غيــر آن)   بن

تعيـين شـده    هـاي  جريمـه  هاي لازم با ساير نهادهاي ذيربط به منظور تضمين اجـراي احكـام   هماهنگي
 آيد.تواند يكي از راهكارهاي موثر جهت جلوگيري از فرار ماليات بر ارزش افزوده بشمار  مي

اي ويژه قابل مشاهده است. به ايـن مضـمون    در مدل فرار ماليات بر ارزش افزوده مطرح شده، نتيجه
هـا ادعـاي   ه توان با نسبت بيشتري براي ماليات پرداخت شده بابت خريد نهـاد  كه در اين نوع ماليات مي

مورد قبول بودن و استرداد نمود. لذا از اين منظر انگيزه بيشتري براي فرار مالياتي وجـود دارد. زيـرا ايـن    
پرداخت از ديدگاه مميزي و رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده، هزينه قابل قبولي است. در واقع بزرگنمايي 

اين ماليات است. همچنين، در نظام ماليات بـر  ها راهي براي فرار از پرداخت  چنين قلمي در تركيب هزينه
ارزش افزوده به دليل امكان كمتر گزارش كردن يا عدم اظهار ماليات بـر ارزش افـزوده دريافـت شـده از     

                                                      
 مراجعه نمود.مراجعه نمود.  (Cowell, 1990 )جهت ملاحطه تاييد اين نتيجه مي توان از جمله  به جهت ملاحطه تاييد اين نتيجه مي توان از جمله  به . . 11
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 ,ß vشود. براين اساس، چنانكه ملاحظه شد، مدل با بكارگيري دو نسبت  بابت فروش، راه فرار هموار مي

شـود،   ت بر ارزش افزوده را كه  در ابتداي امر مشهود نيست و درك نمـي امكان هموار شدن فرار از ماليا 
   1بررسي كرده است.
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